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مقدمه
»تدبـر در قـرآن« موضوعی اسـت که مؤکداً مورد سـفارش قـرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ 

قرار گرفته است. در قرآن کریم 4 آیه به صراحت به تدبر در قرآن دعوت می‌کند و 

آن را وظیفه عموم مردم می‌داند.1 علاوه بر آن روایات متعددی پیرامون دعوت 

مردم به تدبر در قرآن وجود دارد.

در سال‌های پس از انقلاب، تلاش‌های بسیار زیادی برای قرآنی شدن جامعه 

انجام گرفت و شاهد پیشرفت‌های خوبی در صوت و لحن و تجوید و حفظ قرآن 

کریم بوده‌ایم؛ اما در حوزه تدبر در قرآن و ارتباط مستقیم مردم با مفاهیم این 

کتـاب الهـی هنـوز کارهـای زیـادی برای انجـام وجـود دارد، چنان‌که مقـام معظم 

رهبری این عقب‌ماندگی را چنین ترسیم می‌کنند:

»بحمـدالله امـروز جامعـه ما بـا قرآن مأنوس شـده‌اند. البته ما بـه این قانع 

نیستیم؛ ما معتقدیم همه آحاد جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند 

قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر کنند. آنچه که ما 
را به حقایق نورانی می‌رساند، تدبر در قرآن است«2

از تأکیدات مکرر قرآن کریم و میراث گران‌سنگ اهل‌بیت؟عهم؟، روشن می‌شود 

نساء: 82، مومنون: 68، ص: 29، محمد: 24 بیانات مقام معظم رهبری 11392/4/19.	 	.2
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کـه تالوت قـرآن بـدون تدبـر، تالوت مطلـوب و مـورد پسـند خـدا و اولیـای خـدا 

نیسـت. تالوت بـدون تدبر، تلاوتی هدر رفته اسـت؛1 چنان‌کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ـرَ فیهـا«2 آگاه باشـید کـه خیـری در قرائـت قـرآن  ـراءَه لا تدبُّ
َ

فرمـود: »ألا لا خَیـرَ فـی ق

بدون تدبر نیست.

پس بر نخبگان قرآنی جامعه، لازم اسـت تا شـرایطی را فراهم کنند، تا مردم 

بـا تدبـر، قـرآن را اسـتماع کننـد؛ مقـام معظم رهبـری بـرای تحقق این امـر چنین 

توصیه می‌کنند:

»تلاوت را باید با تدبّر انجام داد. البتّه مشـکل مردم عزیز ما این اسـت که با 

زبان قرآن آشنایی درستی ندارند... یکی از کارهای مهم این است که ما بتوانیم 

تالوت قـرآن را بیامیزیـم به ترجمه تفسـیری، نه ترجمه صِـرفِ معنی کلمات؛ یک 

ترجمه تفسـیری که بعضی از ترجمه‌هایی که امروز رایج اسـت و در دسـت مردم 

اسـت، همیـن خصوصیّـت را دارنـد که یک نکاتـی را در آنجا توجّـه داده‌اند... یک 

شـکلی و یـک شـیوه‌ای بایـد پیـدا کنیـد؛ ایـن را بایسـتی متخصّصیـن کار قـرآن و 

کسـانی که سـرگرم این مسـائل‌اند، یک راهی پیدا کنند که ما بتوانیم در محافل 

قرآنـی کـه تالوت قرآن می‌شـود، به نحوی ترجمـه را هم وارد کنیم... شـبیه این 

را قبـل از انقالب بنـده در جلسـاتی کـه دربـارۀ مسـائل قرآنـی صحبـت می‌کـردم 

]انجـام مـی‌دادم[. این‌جـوری بـود کـه من شـرح مفصّلـی را _ مثلاً به قدر شـاید 

یـک سـاعت _ دربـارۀ یـک موضوعی بحث می‌کـردم؛ آیات آن موضـوع را انتخاب 

کـرده بودیـم. بعـد از صحبـت مـن، یـک نفـر از قـرّاء می‌آمدند می‌نشسـتند؛ من 

می‌گفتـم ]دیگـران[ قـرآن را در مجالـس مقدمـۀ سـخنرانی قـرار می‌دهنـد، مـن 

سـخنرانی‌ام را مقدمـۀ قـرآن قـرار می‌دهـم؛ سـخنرانی می‌کـردم _ من ایسـتاده 

ـرُ آیاتِهِ وَ  تَدَبَّ نـی أ
ْ

ـرَ فیهـا، بَـلِ اجْعَل ـهً لا تَدَبُّ
َ

تـی قِرائ
َ

 قِرائ
ْ

امـام صـادق؟ع؟ در دعـای آغـاز تلاوت قـرآن: ...و لا تَجْعَـل 	.1
راً.

َ
تی هَذ

َ
هً وَ لا قِرائ

َ
فْل

َ
 نَظَری فیهِ غ

ْ
حْكامَهُ، آخِذاً بِشَرائِعِ دینِكَ، وَ لا تَجْعَل

َ
أ

، ص137 مشکاة الأنوار 	.2
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سخنرانی می‌کردم _ بعد آنجا صندلی بود، منبر بود، قاری می‌آمد روی آن منبر 
می‌نشست و تلاوت قرآن می‌کرد؛ ما آن زمان این کار را می‌کردیم«1

محافـل تالوت تدبـری قـرآن کریـم، تلاشـی اسـت بـرای زمینه‌سـازی تالوت و 

استماع متدبرانه قرآن کریم برای عموم مردم که برگزاری باکیفیت آن‌ها با همّت 

قاریان کلام‌الله، مبلغین، سخنرانان و مجریان جلسات قرآنی و همه اهل قرآن، 

میسر خواهد شد.

بیانات در محفل انس با قرآن کریم 1402/1/3 	.1
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راهنمای استفاده
این نوشـتار به عنوان یک منبع کمکی، برای برگزاری محافل تلاوت تدبری قرآن 

کریم، تهیه شده است.
در این نوشتار، قطعاتی از برخی سُوَر قرآن که به موضوع و فضای ماه مبارک 
رمضـان نزدیـک اسـت و بـا پیوسـتگی معنایـی، یک محتـوای منسـجم و کامل را 
بـه مخاطـب ارائـه می‌کننـد، مشـخص شـده اسـت. به ایـن قطعـات در اصطلاح 

»سیاق« گفته می‌شود.
بـرای هـر قطعـه توضیحاتـی ذکـر شـده اسـت. ایـن توضیحـات بـا توجـه بـه 
ارتبـاط لفظـی و ادبـی آیـات هـر قطعـه با یکدیگـر و همچنیـن ارتباطی کـه هر آیه 
بـا مجموعـه سـایر آیـات سـوره دارد، اسـتخراج شـده کـه در واقـع حاصـل نـگاه 

منسجم و متدبرانه به ساختار این سوره است.
از آنجایـی کـه مفاهیـم مطـرح شـده ذیـل هر قطعـه، مبتنی بـر معانی لغوی 
آیـات و توجـه بـه سـاختار صـرف و نحـوی بـه کار رفتـه در آن‌هـا و ارتبـاط آن‌ها در 
مجموعه سـوره با یکدیگر اسـت؛ لذا برای هر کسـی که اندک آشـنایی با ادبیات 
عربی داشته باشد، این توضیحات به راحتی قابل تطبیق با متن آیات است؛ لذا 
انتظار می‌رود فردی که قصد ارائه این مطالب در محفل تلاوت را دارد، دو اقدام 

را پیش از محفل و یک اقدام را در طول محفل صورت دهد؛
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پیـش از محفـل اولاً توضیحـات ذیـل قطعه تلاوت شـده را به دقـت خوانده، 

ثانیاً این توضیحات را با متن آیات تطبیق داده، تلاش کند نحوه استخراج آن‌ها 

را متوجه شود.

در طـول ارائـه مطالـب در محفـل تالوت نیـز شایسـته اسـت کـه مخاطبین را 

مکرراً به تطبیق مطالب بیان شده با متن آیات تشویق کرده و از آن‌ها بخواهد 

مطالب ارائه شده را هم‌زمان در قرآن دنبال نمایند.

بهتر است برای اجرای این محفل سخنران و قاری هر دو هم‌زمان در جایگاه 

حاضـر شـوند. سـخنران به‌صـورت ایسـتاده مقابـل حضـار قـرار بگیـرد یـا پشـت 

تریبون بایستد و قاری در بالاترین جایگاه منبر، آماده تلاوت، بنشیند.

سپس سخنران، توضیحات مربوطه را حداکثر در مدت 5 دقیقه ارائه نموده 

و بلافاصله قاری، همان قطعه را در مدت 5 دقیقه تلاوت نماید. اگر قاری لحن و 

فراز و فرودِ صوت خود را متناسب با معنای آیات تنظیم کند، ان‌شاءالله بیشتر 

موجب جلب رضایت خداوند متعال خواهد شد.
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قطعه اول

46 آیه  سوره سبأ 

ِ مَثْنَى وَ فُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا  ن تَقُومُواْ لِِلَّهَّ
َ
عِظُكُم بوَِاحِدَةٍ أ

َ
﴿قُلْ إنَِّمَا أ

بصَِاحِبكِمُ مِّن جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلَِّاَّ نذَِيرٌ لَّكُم بيَن يدََىْ عَذَابٍ شَدِيد46ٍ﴾

سوره با  آشنایی 
ايـن سـوره بنـا بـر نظر علامـه، پيرامون اصـول سـه‌گانه اعتقادات؛ي عنـ ىتوحيد 

و نبـوت و قيامـت بحـث مى‌کنـد؛ امـا بـا تدبر بیشـتر در آیـاتِ این سـوره فهمیده 

می‌شـود، شـبهات و مسـائل مرتبـط بـه آخـرت، نقـش پررنگ‌تـری دارنـد و دیگـر 

اصول، مانندِ توحید و نبوت، به تبعِ مسئله آخرت، در این سوره مطرح شده‌اند.

47-43 آیات  سیاق 
در ادامـه مباحـثِ قیامـت، خداونـد متعـال، در مقـام برشـمردنِ دلایـل عـذاب 

دوزخیـان برمی‌آیـد. یکـی از آن دلایل، عدم تبعیـت از آیات الهی، به دلیل تبعیت 

و تعصب بر دینِ پدرانشان بود.

ا  كمُ عَمَّ ن يصَُدَّ
َ
﴿وَ إذَِا تُتْلىَ عَليَهِـمْ ءَاياَتُنَا بيَّنَِاتٍ قاَلـُواْ مَا هذَا إلَِّاَّ رجَُلٌ يرُِيدُ أ

ينَ كَفَـرُواْ للِْحَقّ  ِ فْترَى وَ قاَلَ الَّذَّ كانََ يَعْبُـدُ ءَاباَؤُكُـمْ وَ قاَلـُواْ مَـا هَذَا إلَِّاَّ إفِْكٌ مُّ
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هُمْ إنِْ هَذَا إلَِّاَّ سِـحْرٌ مُّبيٌِن43﴾1 ا جَاءَ لمََّ
زمانی که آیات روشن و واضح بر آنان خوانده می‌شود، درباره پیامبر به مردم 

می‌گوینـد: ایـن مـرد منظـوری غیـر از ایـن نـدارد کـه شـما را از آنچـه کـه پدرانتان 

می‌پرستیدند، بازدارد. همچنین می‌گویند: »این آیات، دروغی بیش نیست که 

به خدا نسبت داده شده« یعنی آنها به جای اینکه استدلالی بر رد آیات بیاورند، 

شـخصیت حضـرت رسـول را مـورد هـدف قـرار می‌دهنـد و فضا را سیاسـی کرده 

و از ایـن طریـق محتـوای کلامـش را انـکار می‌کننـد؛ )در صورتـی کـه آیاتـی کـه او 

آورده واضح و روشـن اسـت(. و کسـانی که کافر شـدند، زمانی که حق برای آنها 

می‌آید، درموردش می‌گویند: »این جز سحر آشکار نیست.« کفار حتی با روشن 

شـدنِ حق، باز هم ایمان نمی‌آورند و می‌گویند این سـحر اسـت که ما را به این 

حال درآورده.
رسَْلْنَا إلََِيهْمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِير44ٍ﴾2

َ
﴿وَ مَاءاَتيَنَْاهُم مِّن كُتُبٍ يدَْرُسُونهَا وَ مَا أ

و ایـن انـکار حق توسـط کفار، بی‌دلیل اسـت. چون خداونـد می‌گوید پیش از 

این، ما هیچ کتاب یا رسولی برای آن‌ها نفرستادیم که از آن کتاب الهی یا رسول، 

دلیلی بر ادعایشان بیاورند؛ بلکه آنها بی‌پایه، فقط نفی می‌کنند.

بوُاْ رُسُلِى فَكَيْفَ كانََ  ِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَ مَا بلََغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتيَنَْاهُمْ فَكَذَّ بَ الَّذَّ ﴿وَ كَذَّ
نكَِير45ِ﴾3

و چون آيات ما بر آنان تلاوت مى‌شود، با اينکه آياتى روشن است، در عين حال مى‌گويند: اين مرد هيچ  	.1
منظورى ندارد، جز اينکه شما را از آنچه پدرانتان مى‌پرستيدند، جلوگيرى کند، و نيز مى‌گويند: اين آيات 
دروغـى بيـش نيسـت، کـه وى بـه خـدا بسـته اسـت، و کسـانى که کافر شـدند وقتى حق برايشـان روشـن 

مى‌شود مى‌گويند: اين جز سحرى آشکار نيست )43(.
و ]ايـن در حالـى اسـت کـه[ هيـچ کتابـى بـه آنـان نداده‌ايـم کـه آن را بخواننـد ]تـا بـه تکيـه بـر آن قـرآن را دروغـى  	.2
ساختگى بدانند[، و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم، تا ]با اعتماد به گفتار او[ نبوّت تو را انکار کنند. )44(
و کسـانى کـه پيـش از اينـان بودنـد ]آيـات مـا و پيامبـران را[ تکذيـب کردنـد، و اينـان بـه يک دهـم قدرت و  	.3
ثروتى که به آنان داده بوديم، نرسيده‌اند، پس پيامبرانم را تکذيب کردند ]در نتيجه هلاکشان کرديم[؛ 

[ عذاب من چگونه بود؟ )45( پس ]بنگر
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خداونـد در جـواب ایـن کفار می‌فرماید که قبل از اینها هم کسـانی بودند که 
آیات ما را تکذیب کردند و به عذاب سـخت من دچار شـدند. این در حالی اسـت 
که قدرتی که به اینها دادیم حتی یک‌دهم آن قبلی‌ها هم نیست، پس چطور از 

عذاب کردن اینها عاجز باشم؟
ِ مَثْنَى وَ فُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بصَِاحِبكِمُ  ن تَقُومُواْ لِِلَّهَّ

َ
عِظُكُم بوَِاحِدَةٍ أ

َ
﴿قُلْ إنَِّمَا أ

مِّن جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلَِّاَّ نذَِيرٌ لَّكُم بيَن يدََىْ عَذَابٍ شَدِيد46ٍ﴾1
خداونـد بعـد از انـکارِ کفـار بـه حضـرت رسـول می‌گویـد کـه مـردم را بـه تفکـر 
دعـوت کنـد، از مـردم بخـواه که تک‌تـک و دوتادوتا _ کنایه از تفرّق اسـت _ قیام 
کنید و سـپس به تفکر مشـغول شـوید. در فضای غوغا و هیاهوی بی‌پایه کفار 
بـر ضـد حـق، امـکان تفکـر نیسـت؛ پـس به همیـن دلیـل، قـرآن دسـتور می‌دهد 
تک‌تک یا دوبه‌دو از این شلوغی‌ها فاصله بگیرید و در مورد رسول خودتان که 
سـال‌ها بین شـما زندگی کرده، تفکر کنید: آیا با توجه این 40 سـالی که در بین 
شـما زندگـی کـرد، و با توجه به حرفها و اسـتدلالهایی کـه آورده، باز هم می‌توان 
گفت او کوچکترین جنونی دارد؟ او فقط شـما را از عذابِ شـدید انذار می‌دهد 

و خیرخواه شما است.
امـا معنـای ایـن موعظـه بـه همین منتهـی نمی‌گردد. قیـام در ایـن آیه، خود 
یـک قیـد دارد: »قیـام لله«. قیـام لله قبـل از تفکر، کنایه از آمادگی برای »تسـلیم 
نسـبت بـه لـوازم عملیِ نتیجه تفکر« نیز هسـت. مثنی و فـرادی، بدون توجه به 
همراهی یا عدم همراهی دیگران، و بدون توجه به هیاهوی رسانه و تهدیدات 
و سـختی‌های نتیجـه، فقـط با معیار »حقانیـت و خدا« تفکر کنید و به نتیجه آن 
_ هرچـه کـه بـود _ ملتـزم باشـید. خواهیـد دیـد که حاصـل تفکـرِ »قائمانه برای 

بگـو: مـن شـما را فقـط بـه يـک حقيقـت انـدرز مى‌دهـم ]و آن[ اينکه: دو تـا دو تا و يک يک، بـراى خدا قيام  	.1
کنيد، سپس درباره رفيقتان ]محمّد که عمرى با پاکى، امانت، صدق و درستى در ميان شما زندگى کرده 
اسـت[ بينديشـيد کـه هيـچ گونـه جنونـى نـدارد، او بـراى شـما از عذاب سـختى کـه پيش روسـت، جز بيم 

دهنده‌اى نيست. )46(
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خـدا« نیـز تـن دادن بـه آموزه‌هـای قـرآن و رسـول اسـت، چون همه اسـتدلالات 

حاکی از آن است که این پیامبر؟ص؟ اثری از جنون یا جن‌زدگی ندارد.

این موعظه خداوند، بهترین روش راهیابی در زندگی را به ما نشان می‌دهد: 

بی‌باک از فشار دیگران، و فقط »لله« خالصانه برای حق. قائمانه، و ایستاده برای 

تسلیم نسبت به این تفکر خالصانه و عمل به لوازم نتیجۀ تفکر، هرچه که بود. 

مثنی و فرادی، و در خلوت به دور از هیاهوی رسانه و جوّسازی‌های قدرت‌ها.

امام خمینی؟رح؟ به تبعیت از این کتاب، خطاب به مخالفین جمهوری اسلامی 

در وصیتنامه‌شان چنین می‌فرمایند:

»اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزۀ مختلف با جمهوری 

اسالمی مخالفـت می‌کننـد و بـه جوانـان، چـه دختـران و چـه پسـرانی کـه مـورد 

بهره‌برداری منافقان و منحرفان فرصت‌طلب و سودجو واقع شده‌اند می‌نمایم، 

کـه بیطرفانـه و بـا فکـر آزاد بـه قضاوت بنشـینید و تبلیغات آنان کـه می‌خواهند 

جمهـوری اسالمی سـاقط شـود و کیفیـت عمـل آنـان و رفتارشـان بـا توده‌هـای 

محـروم و گروههـا و دولتهایـی کـه از آنـان پشـتیبانی کرده و می‌کننـد و گروهها و 

اشـخاصی که در داخل به آنان پیوسـته و از آنان پشـتیبانی می کنند و اخلاق و 

رفتارشـان در بین خود و هوادارانشـان و تغییر موضعهایشـان در پیشـامدهای 

مختلـف را، بـا دقـت و بـدون هـوای نفـس بررسـی کنیـد، ومطالعـه کنیـد حـالات 

آنان که در این جمهوری اسالمی به دسـت منافقان و منحرفان شـهید شـدند، 

و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهای این شهیدان تا حدی در دست 

و نوارهای مخالفان شـاید در دسـت شـماها باشـد، ببینید کدام دسـته طرفدار 

محرومان و مظلومان جامعه هستند.

برادران! شـما این اوراق را قبل از مرگ من نمی‌خوانید. ممکن اسـت پس از 

مـن بخوانیـد در آن وقـت مـن نزد شـما نیسـتم که بخواهم به نفـع خود و جلب 
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نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی کنم. من برای آنکه 

شما جوانان شایسته‌ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و 

اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و 

از خداوند غفور می‌خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از 

گذشتۀ ما و شما با رحمت واسعۀ خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند 

همین را بخواهید، که او هادی و رحمان است.«
ِ وَ هُوَ عََلىَ كُل شىَ‌ءٍ شهَيد47ٌ﴾1 جْرِىَ إلَِّاَّ عََلىَ اللَّهَّ

َ
جْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إنِْ أ

َ
لْْتُكُم مِّنْ أ

َ
﴿قُلْ مَا سَأ

در ادامـه، خداونـد وجـود هرگونـه عامـل فشـار در جریـان تفکـر حق‌مـدار را 

انکار می‌کند. به حضرت رسـول می‌گوید به آنها بگو من از شـما اجر و پاداشـی 

نخواسته‌ام اگر هم خواسته‌ام برای خودتان است. پس، از این بابت که گرایش 

به حق، هزینه‌ای فراتر از نفع خودتان بر شما بار نمی‌کند خیالتان راحت باشد. 

زیرا پاداش من فقط بر خداوند است و او بر همه چیز ناظر است.

بگو: هر گونه پاداشى که از شما خواستم، آن پاداش براى خودتان، پاداش من فقط بر عهده خداست،  	.1
و او بر همه چيز گواه است. )47(
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قطعه دوم

آیه 9 سوره اسراء 

ُ المُْؤْمِنيَن  قْوَمُ وَ يبَُشِّّرِ
َ
﴿إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِِيَ أ

جْراً كَبيرا9ً﴾
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الِِحاتِ أ ينَ يَعْمَلُونَ الصَّ الَّذَّ

سوره با  آشنایی 
تبعیـت از قـرآن بـه عنوان کتـابِ راهنمای زندگـی پس از انحرافـات اهل کتاب در 

تاریخ ادیان الهی، موضوع اصلی سوره اسراء است؛ شاید به همین دلیل، این 

سـوره پر از قواعد و حکمت‌هایی اسـت که شـکل زندگی در این دنیا را مشخص 

می‌کند؛ در سـوره چندین بار، به مناسـبت‌های مختلف، بر تبعیت از قرآن تأکید 

شـده، مردم به دلیل عدم تذکر از قرآن توبیخ می‌شـوند )41، 46، 89(. در جای 

دیگر، از شفا و رحمت بودن قرآن برای مؤمنان سخن می‌گوید )82( و باز هم در 

همین سـوره تحدی می‌کند؛ اگر انس و جن با یکدیگر جمع شـوند، نمی‌توانند 

کتابی مانند قرآن بیاورند )88(. در آخر نیز مسـئله قرآن را به میان می‌کشـد که 

قرآن به حق نازل شده است و چه ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، ضرری به قرآن 

وارد نمی‌شود؛ اما کسانی که »اوتو العلم« هستند، آنها ایمان آورده، بر خشوع 

و هدایتشـان افـزوده می‌شـود )105-109(؛ و این‌هـا همـه در مقابـل جریانـی از 
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قـدرت بـه نـام اهـل کتـاب طـرح می‌شـود کـه سـعی در دسیسـه و دسـتیابی بـه 
قدرت، طبق پیشگویی خداوند در ابتدای سوره دارند.

9 آیه  سیاق 
نَّ 

َ
الِِحاتِ أ يـنَ يَعْمَلُونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنيَن الَّذَّ قْوَمُ وَ يبَُشِّّرِ

َ
﴿إنَِّ هـذَا الْقُـرْآنَ يَهْدي للَِّيت هِِيَ أ

جْراً كَبيرا9ً﴾
َ
لهَُمْ أ

سـیاق آیـه، از اولین آیه سـوره شـروع می‌شـود. پـس از آیه اول، هفـت آیه در 
مورد بنی‌اسـرائیل و سرنوشـتی که بر آنها رقم خورد بیان می‌شـود. تقدیری که 
قدرت‌یابی حتمی بنی‌اسـرائیل را به آنان یادآور می‌شـود، اما نه به عنوان مژده 
بلکـه بـه عنـوان انذاری از افسـاد حتمی‌شـان. آنان به جای اینکه دل به هشـدار 
خداونـد بدهنـد، گمـان می‌کننـد خداونـد را گیـر انداخته‌انـد و قاعدتـ ابـه دنبال 
فسـاد خواهنـد رفـت تا به قدرت دسـت یابنـد؛ اما ای کاش به جـای این کار، دل 
به قرآن می‌دادند و به صراطی که اقوم و محکم‌تر از قدرت‌یابی با فساد است، 

روی می‌آوردند.
در اولین آیه می‌فرماید: »منزه است خدایی که شبانه، عبدش )پیامبر( را از 
مسـجدالحرام بـه مسـجدالاقصی برد، تـا بعضی از آیات خودمان را به او نشـان 
دهیم؛ همانا خداوند، نسـبت به این مسـئله سـمیع و بصیر اسـت.« خداوندی 
کـه هـر نقـص و اشـتباهی، منـزّه و مبـرّی اسـت، این‌چنیـن بخشـی از آیـاتِ بـزرگِ 
خود را به پیامبرش نشان می‌دهد؛ جغرافیایی که مشحون از تاریخ و خاطرات 

بنی‌اسرائیل و نافرمانی‌های آنان است.
سـپس از پیامبـرِ بنی‌اسـرائیل یـاد می‌کنـد؛ قومی کـه این آیات و نشـانه‌ها را 
دیدنـد. بیـان می‌کنـد کـه مـا بـه موسـی هم کتـاب دادیـم، تا مایـه هدایتـی برای 
بنی‌اسرائیل باشد؛ ﴿وَ آتيَنْا مُوسََى الْكِتابَ وَ جَعَلنْاهُ هُدىً لِِبَني إسِْْرائيل﴾ و در امور 
لاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني وَكيلًا2﴾

َ
خود، تکیه‌گاهی غیر از خداوند نداشته باشند؛ ﴿أ
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امـا بنی‌اسـرائیل، قـدر آن کتـاب و هدایتـش را ندانسـتند؛ بـدی کردند و بدی 

خودشان، دامنشان را گرفته، در نهایت به ذلت و خواری و عذاب گرفتار شدند.

...

قْوَم﴾
َ
﴿إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِِيَ أ

ایـن قـرآن بـه راهـی هدایـت می‌کنـد کـه محکم‌تـر اسـت و بـا اطمینـان خاطـر 

بیشتری به رستگاری می‌توان در آن گام زد.

جْراً كَبيرا9ً﴾
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الِِحاتِ أ ينَ يَعْمَلُونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنيَن الَّذَّ ﴿وَ يبَُشِّّرِ

قـرآن دو بشـارت می‌دهـد، اولین بشـارتش، به پاداش بزرگ و دومین بشـارت 

قـرآن، بـه وعـده انتقـامِ مجرمین اسـت؛ چرا کـه انتقام از دشـمنان دیـن، در واقع 

بشـارتی دیگـر بـه مؤمنان اسـت. پیـروی از »حکمت‌های قرآن« کـه بعضی در این 

سوره نیز بیان شده تا رسیدن به هدف رستگاری، بسیار بهتر از افساد و قدرت‌یابی 

با فساد است.

ليما1ً0﴾
َ
عْتَدْنا لهَُمْ عَذاباً أ

َ
ينَ لا يؤُْمِنُونَ باِلْْآخِرَةِ أ نَّ الَّذَّ

َ
﴿وَ أ

با تدبر در آیه، مشخص می‌شود که قرآن سه هدیه درون خودش دارد.

1. بشارت به پاداشی بزرگ، برای ایمان‌آورندگانی که اعمال صالح انجام میدهند.

2. بشارت به عذاب دشمنان دین.

3. و سـومین مسـئله کـه در اول آیـه بیـان شـد، هدایتـی اسـت کـه قـرآن بـه 

انسان‌ها می‌دهد.

پـس مؤمـن عمل‌کننـده به قرآن سـه پـاداش می‌گیـرد؛ »هدایتِ اسـتوار« و 

»پاداش بزرگ به سبب اتخاذ مسیر هدایت« و »عذاب دشمنان«.

آیا این بهتر از دورانی کوتاه از قدرت نیسـت که عذاب جاودان در پی داشـته 

باشد؛ ولو حتمی باشد؟
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قطعه سوم

41تا 43 آیات  سوره عنکبوت 

ذََتۡ بيَۡتٗاۖ  وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِيـنَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَـلُ ٱلَّذَّ

َ يَعۡلَمُ  وۡهَـنَ ٱلۡۡبُيُـوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لـَوۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُـونَ ٤١ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
وَإِنَّ أ

مۡثَلُٰ 
َ
ءٖۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡۡحَكِيـمُ ٤٢ وَتلِۡكَ ٱلۡۡأ مَـا يدَۡعُـونَ مِن دُونهِِۦ مِـن شََيۡ

بُهَا للِنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إلَِّاَّ ٱلۡعَلٰمُِون٤٣َ﴾ نضَۡۡرِ

سوره با  آشنایی 

مؤمنیـن تحـت فشـارهای مختلف‌انـد و بایـد بدانند کـه این فشـارها، امتحانات 

ذاتیِ مسیر ایمان‌اند، تا راست‌گو را از دروغگو جدا کنند.

سوره در ابتدا، این بحث را به صورت خلاصه طرح می‌کند:

ينَ مِنْ  نْ يَقُولوُا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ 2 وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذَّ
َ
كُوا أ نْ يُتْْرَ

َ
 حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
﴿أ

ينَ صَدَقُوا وَ لََيَعْلَمَنَّ الْكاذِبيَن3﴾1 ُ الَّذَّ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَّ
آیا مردم گمان کرده‌اند که به صِرف اینکه بگویند ایمان آوردیم، رها می‌شوند 

آيا مردم گمان کرده‌اند به صرف اينکه بگويند ايمان آورده‌ايم رها مى‌شوند و آزمايش نمى‌شوند؟! )2(. 	.1
با اينکه ما کسـانى را که قبل از ايشـان بودند بيازموديم، بايد خداوند، راسـت‌گویان را معلوم کند و بايد  	

 دروغگويان را مشخص سازد )3(.
ً
حتما
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و آزمایش نمی‌شوند؟ در حالی که قبلی‌ها را آن‌قدر امتحان کردیم، تا بدانیم چه 

کسانی راست گفتند و چه کسانی دروغ.

»ایمان آوردم« یک کلمه است به معنای »اعتماد کردن به خدا و وعده‌های 

او«، ولو در جایی که چشـم ظاهربین، خلاف آن را نشـان می‌دهد. ممکن اسـت 

کسی این کلمه را به‌دروغ بگوید و پای کار نماند: »که عشق آسان نمود اول، ولی 

افتـاد مشـکل‌ها.« آن‌قـدر هم این مشـکل‌ها می‌افتد، تا خواسـت مکنون قلبی 

مردم، در عاقبتشان نشان داده شود.

ينَ آمَنُوا  نْ يسَْبقُِونا ساءَ ما يََحكُْمُونَ 4 ... وَ الَّذَّ
َ
يّئِاتِ أ ينَ يَعْمَلُونَ السَّ مْ حَسِبَ الَّذَّ

َ
﴿أ

ي كانوُا يَعْمَلُون7َ﴾ حْسَنَ الَّذَّ
َ
الِِحاتِ لََنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيّئِاتهِِمْ وَ لََنَجْزِيَنَّهُمْ أ وَ عَمِلُوا الصَّ

امـا در همـه ایـن سـختی‌ها و فشـارها، همه بایـد بدانند که کار از دسـت خدا 

در نرفته و کفار از خدا جلو نیفتاده‌اند. هرچند می‌توانند به مؤمنان فشار وارد 

کنند. عاقبتِ غیرِ قابلِ تغییر جهان، مشخص است؛ خوبان به بهترین پاداش‌ها 

می‌رسند و بَدان به مجازات.

خداوند، سـپس انواع فشـارهایی را که به مؤمنان وارد می‌آید برمی‌شـمارد 

که طیّ آن مؤمن از منافق جدا می‌شود. لغزشگاه اول: فشار نزدیکان همچون 

والدین و دل‌سوزی‌های بیجای غیرتوحیدی )9-8(.

لغزشگاه دوم: فتنه و فشار غیر دل‌سوزانه از سمت مردم موذی )11-10(.

و لغزشگاه سوم: وسوسه و فریب و دعوت کفار از مؤمنان )13-12(.

کاذبین، در جایی که دو گزینه »عذاب غیر خدا« و »عذاب خدا« در کار است، 

اولی را به دومی ترجیح می‌دهند، وسوسه می‌شوند یا فریب می‌خورند.

سـپس، مصادیقـی از فشـار محیـط و نجـات الهـی را در قالـب داسـتان‌های 

انبیـا؟عهم؟ مـی‌آورد )14 تـا 40(؛ به‌طوری‌که در همه این مصادیق، خداوند، نشـان 
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داده اسـت کـه کار از دسـت او در نرفتـه، پیـروزی نهایـی مخصـوص خداونـد و 

مؤمنان به اوست.

43 40تا  آیات  سیاق 
خداونـد در ادامـه، بـه عنـوان جمع‌بنـدی ماجراهـای تاریخ انبیا، عاقبـت همه را 

می‌شمارد و نتیجه می‌گیرد:
يْحَةُ وَ  خَذَتهُْ الصَّ

َ
رسَْـلنْا عَلَيْهِ حاصِبـاً وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

َ
خَذْنا بذَِنبْهِِ فَمِنْهُمْ مَنْ أ

َ
﴿فَكُللُاًّ أ

ُ لِِيَظْلمَِهُمْ وَ لكِنْ كانوُا  غْرَقنْا وَ مـا كانَ اللَّهَّ
َ
رْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

َ
مِنْهُـمْ مَنْ خَسَـفْنا بـِهِ الْْأ

ذََتْ  وْلِِياءَ كَمَثَـلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَّ
َ
ِ أ ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّهَّ يـنَ اتَّخَّ نْفُسَـهُمْ يَظْلمُِـونَ 40 مَثَلُ الَّذَّ

َ
أ

َ يَعْلَمُ ما يدَْعُونَ  وْهَـنَ الْْبُيُـوتِ لََبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لوَْ كانوُا يَعْلَمُـونَ 41 إنَِّ اللَّهَّ
َ
بيَتْـاً وَ إنَِّ أ

بُها للِنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها  مْثالُ نضَْْرِ
َ
مِنْ دُونهِِ مِنْ شََيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْْحَكيمُ 42 وَ تلِْكَ الْْأ

إلِاَّ الْعالمُِون43َ﴾
هرکـدام از ایـن اقـوام و گروه‌هـا را بـه گنـاه خـودش مجـازات کردیـم. یکـی را 
بـه طوفـان، یکـی را بـه صیحـه، یکـی را بـه فرورفتـن در زمیـن و دیگـری را به غرق 
شـدن در آب و خداوند در هیچ‌کدام از این مجازات‌ها بدیشـان ظلم نکرد؛ بلکه 

خودشان، به خویشتن ظلم نمودند.
پس با توجه به این سابقه تاریخی، این قاعده کلی نتیجه می‌شود که با خدا 
نمی‌شـود درافتـاد. مثَـل کسـانی که غیـر خدا را بـه ولایت خود می‌گیرنـد، مانند 
عنکبوت است که سست‌ترین ساختمان‌ها را خانۀ خود کرده، در آن آرام گرفته 
است. چه امنیت و آرامشی می‌تواند در برابر دست خدا داشته باشد؟ خداوند 
کاملاً به زیروبم هرآنچه غیر خدا می‌خوانند، عالم است. با پناه بردن و پذیرفتن 
ولایتِ هیچ‌کسـی نمی‌توان حریف او شـد؛ زیرا شکسـت‌ناپذیر است و بر اساس 
نقشـه‌ای محکـم و حکیمانـه عمـل می‌کنـد. این مثال‌هـا را برای مـردم می‌زنیم، 

ولی فقط عالمان بدان پایبند می‌شوند و بقیه، نمی‌پذیرند.
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محکم‌تریـن  و  پیچیده‌تریـن  از  یکـی  کـه  داده  نشـان  کنونـی  مکاشـفات 

ریسـمان‌ها در سـاختار خـود، تـار عنکبـوت اسـت. گویـی خداونـد همـه کیدها و 

پیچیدگی‌هایـی را کـه ممکـن اسـت به ذهـن مردم و کفار برسـد، در همین مثالِ 

تـار عنکبـوت گنجانـده و بـاز هـم می‌گویـد ببینیـد که این تـارِ پیچیـده و محکم را 

چگونـه بـه دلیـل نازکـی‌اش، این‌چنیـن راحـت از جا می‌کَنیـد. گویی همـان نکته 

ابتدای سوره، در قالب همه ماجراهای تاریخ، جلوه می‌کند؛ همه این سختی‌ها، 

فقط برای آزمایش اسـت و کفار، باید بدانند که کار از دسـت خدا در نرفته اسـت 

و از خدا سبقت نگرفته‌اند.

بـاز هـم اگـر می‌خواهیـد به خـدا اعتماد کنیـد و ایمـان بیاورید، نشـانۀ دیگری 

رضَْ باِلْْحَـقِّ إنَِّ في ذلـِكَ لََآيةًَ 
َ
ـماواتِ وَ الْْأ ُ السَّ را بـرای تکمیـل می‌فرمایـد: ﴿خَلَـقَ اللَّهَّ

للِْمُؤْمِنيَن44﴾.1 نظام تکوینِ عالم، بر اساس »حق« است و لذا در آن، بدی و خوبی 
محـال اسـت گـم شـود و بـه مجـازات و پـاداش خود نرسـد. عجب نشـانه‌ای برای 

اعتماد به خدای خالق، از طریق فهم چگونگیِ سیستمی که خلق نموده است.

اکنون در فصل دوم سوره )45 به بعد( با جامعه‌ای از مؤمنین روبروییم که 

بایـد در ایـن فشـارها و سـختی‌ها _ امتحانـات الهی _ اسـتقامت کنـد. دو راهکار 

برای اسـتقامت در فشـار به او داده می‌شـود: 1. تشـکیل جامعه الهی، با اقامه 

صالة و ارتباطـات ایمانـی میان خود، و نسـبت‌گیری درسـت با بیـرون جامعه؛ از 

جملـه دسـته‌های مختلـف اهـل کتاب )45تـا 55(. 2. رفتن به سـمت هجرت، و 

صبر در راه مشکلات آن )56 تا 68(.

در انتها می‌توان آیه آخر )69( را جمع‌بندی سخن خداوند با مؤمنان در این 
َ لمََعَ المُْحْسِنيَن69﴾.2 ينَ جاهَدُوا فينا لََنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إنَِّ اللَّهَّ سوره دانست؛ ﴿وَ الَّذَّ

خدا، آسمان و زمين را به حق خلق کرد که در اين مسئله، آيتى است براى مردم با ايمان )44(. 	.1
و کسـانى کـه در اقامـه ديـن مـا مجاهـده مى‌کننـد مـا بـه سـوى راه‌هـاى خـود هدايتشـان مى‌کنيـم و خـدا  	.2

همواره با نيکوکاران است )69(.
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محسن کسی است که مسیر تقوا را شروع کرده، و در فراز و نشیب آن »استقامت« 

جْرَ المُْحْسِـنيَن﴾1 )90 یوسـف(. 
َ
َ لا يضُيعُ أ داشـته باشـد ﴿إنَِّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يصَْبِِرْ فَإنَِّ اللَّهَّ

خداوند نیز در آیه آخر سـوره عنکبوت، مؤکداً قول داده اسـت که قطعاً همراه این 

افـرادِ محسـن، خواهـد بود و آنان را هدایت خواهد کرد. مسـیر تقـوا، هرچند از باب 

امتحان الهی، سختی دارد؛ اما بن‌بست ندارد.

هر که بپرهيزد و صبور باشد، خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمى‌کند )90(. 	.1
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قطعه چهارم

141 تا   139 آیات  ل عمران  آ سوره 

ؤْمِنيَِن 139 إنِ يَمْسَسْكُمْ  عْلَوْنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ الْْأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُوا وَلََا تََحزَْنوُا وَأ

يَّامُ ندَُاوِلهَُا بَيْْنَ النَّاسِ وَلِِيَعْلَمَ 
َ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۚ وَتلِْكَ الْْأ

المِِنَي 140  ُ لََا يُُحـِبُّ الظَّ ِيـنَ آمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ مِنكُـمْ شُـهَدَاءَۗ وَاللَّهَّ ُ الَّذَّ اللَّهَّ
ِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكََافرِِين141َ﴾ ُ الَّذَّ صَ اللَّهَّ وَلِِيُمَحِّ

سوره با  آشنایی 
جهـت هدایتـی سـوره آل عمـران را می‌توان در قسـمت اول سـوره، »روشـنگری 

راهبردی مصاف امت مسلمان با کافران اهل کتاب« دانست و در قسمت دومِ 

آن »ارائه تحلیل درست از یک شکست در مقابل کفار«.

قسـمت اول، در نگاهی اجمالی از ابتدای سـوره تا آیه 120 را شـامل می‌شـود و 

قسـمت دوم،آیـات 121-200 کـه بـه بازسـازی افـکار و روحیـه و سـازماندهی مجـدد 

مسلمانان ذیل فرمان رسول خدا بعد از تحمل شکست در قتال با کافران می‌پردازد.

141-139 آیات  سیاق 
آیات مورد بحث، در قسمت دوم سوره است. جنگ احد پیش می‌آید و مسلمانان 
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در ایـن جنـگ شکسـت می‌خورنـد. شکسـت مسـلمانان در جنـگ بـا کفـار بـه رغـم 

سخنرانی آتشین پیامبر درباره وعده نصرت خدا، سستی و حزنی در بین مسلمانان 

پدید آورده و »ایشان را در معرض بی‌اعتمادی به وعده‌های الهی قرار داده« و به 
خاطر کشته دادن فراوان در این شکست به حسرت کشیده است.

آیات سیاق مورد بحث، مقابله با سستی و حزنی است که به خاطر شکست 
در مومنـان ایجـاد شـده اسـت و بـا وجـود تحلیـل اشـتباه، موجـب تردیـد در 

وعده‌های الهی می‌شود.
ؤْمِنيَِن139﴾ آل عمران1 عْلَوْنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ الْْأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُوا وَلََا تََحزَْنوُا وَأ

شما نباید سستی بورزید و نباید ناراحت شوید چون مطمئن باشید »قاعده 
همیشه‌صادق جهان« )=سنت(، این است:

شما دست برتر را دارید؛ فقط به یک شرط و آن هم مومن ماندنتان.
آنـگاه کـه ایـن قاعـده همواره درسـت اسـت دیگر جایـی برای سسـتی و حزن 
نمی‌مانـد. بایـد دوبـاره دسـت بـر زانـو گذاشـت و برخاسـت، و بـا حفـظ ایمان به 

سوی پیروزیِ حتمی رفت.
این آیه تلویحا به علت شکست قبلی هم اشاره دارد: ضعف ایمان شما باعث 
شکستتان بود نه اینکه مشکلی در سنت مذکور و وعدهای خدا و رسول باشد.

يَّـامُ ندَُاوِلهَُا بَيْْنَ النَّاسِ 
َ
﴿إنِ يَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتلِْكَ الْْأ

المِِيَن140﴾ آل عمران2 ُ لََا يُُحبُِّ الظَّ ِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهَّ ُ الَّذَّ وَلِِيَعْلَمَ اللَّهَّ
ـرْحٌ نشـان می‌دهـد که آسـیب و جراحتی به مسـلمانان وارد 

َ
إِنيَ مْسَسْـکُمْ ق

شـده اسـت. در آیـه قبـل، حرکـت رو بـه آینده توجیه شـد. امـا دلـداری مؤمنین، 
نیازمند جبران شکستِ گذشته نیز هست، که خسارات زیادی به بار آورده:

و سستى نکنيد و غمگين نشويد، شما برترید، اگر مومن باشید 	.1
اگر به شما آسیبی رسید، به آن قوم نيز آسیبی رسيده بود مانند آن )آسیبی که به شما رسیده(. و اين  	.2
روزگاران را ميان مردم مى گردانيم )تا کارهایی که باید انجام شـود( و تا خدا کسـانى را که ايمان آورده‌اند 

را معلوم کند و از شما گواهانى بگيرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد
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اگر می‌بینید که کافران امروز در جنگ احد پیروز شدند و شما شکست خوردید، 
نبایـد نـا امید شـوید چون آنها نیز )در همین جنگ، یـا دیگر جنگ‌ها همچون بدر 
که مؤمنین در آن پیروز شدند( مانند این کشته‌ها و خسارات را متحمل شدند.

اما با یک تفاوت: در طراحی خداوند، شکست هم کارکردها و منافعی دارد. این 
گردش‌ها برای نشـان دادن مومنان و رو کردن بی‌ایمان‌ها و بی‌ایمانی‌هاسـت. 
برای اینکه شواهدی از شما گرفته شود که اثبات‌کننده ضعف و قوت‌ها باشد.
گمان نکنید این پیروزی کفار، از روی محبت خدا به کفار است. هرگز! خداوند 

هیچگاه ظالمان را دوست نداشته و نمی‌دارد.
ِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكََافرِِين141َ﴾ آل عمران.1 ُ الَّذَّ صَ اللَّهَّ ﴿وَلِِيُمَحِّ

در ادامـه آیـه قبـل، ایـن آیـه بـه علـت دیگـر گـردش شکسـت و پیـروزی اشـاره 
می‌کند. در آیه قبل فرمود که تداول ایام باعث اثبات برخی موارد از جمله ایمان 
اسـت؛ اما در این آیه می‌فرماید که تداول ایام علاوه بر جنبه روشـنگری، موجب 
برخی تغییرها نیز می‌شود: تمحیص و پاک‌سازی ایمان مومنان توسط خدا، چه 
از لحـاظ کیفـی و چـه از لحـاظ کمی. خداوند حکیم، کفار را نیـز با همین پیروزی با 

مؤمنین!! به واسطه تقویت ایمان در مؤمنین به سوی نابودی نهایی می‌برد.
بعد از اینکه مومنان خالص‌سـازی شـدند، شـرط أعلون بودن و برتری که در 

آیه 139 فرمود محقق می‌شود و آنگاه نابودی کفار حتهمی می‌گردد.
در آیات بعدی این سیاق، تصحیح بینش و منطق محاسباتی مسلمانان که از 
آیات قبل شروع شده بود ادامه می‌یابد و ضعف ایمان آنها با مقایسه مقام حرف 
و عمل به رخ‌شان کشیده می‌شود. به آنها گوشزد می‌گردد که هر اتفاقی که در 
جنگ رخ داد نباید موجب عقب‌نشینی آنها شود، حتی از دنیا رفتن شخص پیامبر 
اسالم! مسـلمانان بایـد بداننـد علت شکسـت پیشـین، هیچ چیزی جـز عصیان و 
دنیاخواهی و تفرقه و... که به ضعف ایمان بازمی‌گردد نبود و اگر به ایمان پایبند 

باشند حتماً و حتماً پیروزند.

و تا خداوند کسانى را که ايمان آورده‌اند خالص گرداند و کافران را به نابودى کشاند 	.1
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همچنیـن بـه نمونـه یـاران باوفـای پیامبـران گذشـته اشـاره می‌کنـد کـه در 

مصیبت‌هـا دچـار سسـتی و ضعف نمی‌شـدند و با اسـتعانت از خـدا، در پی رفع 

نقایص خود بودند تا بتوانند بر کافران نصرت یابند.

لذا جهت هدایتی این سیاق را می‌توان اینگونه دانست: جلوگیری از سستی 

و حـزن مومنـان در شکسـت پیـش آمده و معرفی ایمان حقیقـی به عنوان تنها 

شرط برتری و تصحیح نگاه نسبت به شکست‌ها و پیروزی‌ها و دعوت ایشان به 

صبر و شکر در ابتلای به جهاد تا رسیدن به پیروزی در مقابل کافران.
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قطعه پنجم

161 تا 163 آیات  سوره انعام 

سْتَقِيمٍ دِينًا قيَِمًا مِّلَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفًا  اطٍ مُّ ﴿قُلْ إنَِّنِِي هَدَانِِي رَبِّّيِ إلََِى صِِرَ
 ِ وَمَا كََانَ مِنَ المُْشْْرِكيَِن 161 قُلْ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحْيَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ
لُ المُْسْلمِِيَن163﴾ وَّ

َ
نَا أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
رَبِّ الْعَالمَِيَن 162 لََا شََرِيكَ لََهُ وَبذَِلكَِ أ

سوره با  آشنایی 
غرض سوره مبارکه انعام، اشاره به »آیات و نشانه‌های« توحید به معنای اعم 

و کامـل آن اسـت؛ اینکـه رب انسـان، رب تمـام عالـم اسـت و مبـدأ و معـاد تمـام 

موجودات می‌باشد و رسولانی را همراه بشارت و انذار فرستاده تا بندگانش را 

به دین حق هدایت کنند؛ اما کفار با وجود همه این آیات باز هم حقیقت روشن 

همچون خورشـید را انکار می‌کنند. از این رو بیشـتر آیات این سـوره در احتجاج 

با مشرکین در موضوعات توحید، نبوت و معاد است و همچنین برخی وظایف 

شرعی و محرمات دینی به اجمال در این سوره آمده است.

163-161 آیات  سیاق 
آیات 161-165 آخرین سـیاق این سـوره را تشکیل می‌دهند، بیان‌کننده خلاصه 
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غـرض سـوره بـوده و نشـان می‌دهد که پیامبـر اکرم ص، برتریـن عمل‌کننده به 

دین الهی است و همچنین در این سیاق، خلاصه ای از احتجاجات و ادله ای که 

در مقابل مشرکین گفته شده، آمده است. در این نوشتار، به تدبر سه آیه اول 

این سیاق پرداخته و خلاصه ای از دو آیه آخر را متذکر می‌شویم.

در آیـات قبـل )157-159( افـرادی مطرح شـدند که به جای تبعیـت از کتاب، از 

آن روی‌گـردان شـدند و دیـن و آیینشـان را فرقـه فرقـه کردنـد. از به‌جایـیِ آیه 159 

استنباط می‌شود که می‌خواهند پیامبرص را به نفع ادیان انحرافی خود، مصادره 

کنند. آیه 159 به صراحت هرگونه اشتراک پیامبر اکرم با این ادیان را رد می‌کند ﴿إنَِّ 

ءٍ﴾. آنان که از دین برای خودشـان  َّسْـتَ مِنْهُمْ فِِي شََيْ ِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكََانوُا شِـيَعًا ل الَّذَّ
دکان سـاخته‌اند، طبیعی هم هسـت که در دین تفرقه کنند و در مقابل از دسـت 

دادن کار و کسب و جایگاه و احترام خود، امتداد مسیر ابراهیم؟ع؟ را نپذیرند.

فضای سـخن این سـیاق، ادامه فضای سـخن سـیاق قبل اسـت. تفاوت بین 

دین حق پیامبر با دیگر دکان‌هایی که به نام دین، بازار خود را گرم کرده‌اند باید 

به طور واضح‌تری اعلام شود تا مردم گمان نکنند که دین پیامبر ص هم آیینی 

مانند سـایر آیین‌های مشـرکانه است. انقلاب اسلامیِ پیامبر، با دیگر شعارهای 

زیبـا و بـدون پشـتوانه متفـاوت اسـت و این‌بـار همـگان بـا ادامـه مسـیر توحیـد 

ابراهیمی مواجهند:

سْـتَقِيمٍ دِينًا قيَِمًا مِّلَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كََانَ مِنَ  اطٍ مُّ ﴿قُلْ إنَِّنِِي هَدَانِِي رَبِّّيِ إلََِى صِِرَ
المُْشْْرِكيَِن﴾ )انعام، 161(1

همان پروردگاری که به سوی او دعوت می‌کنم، خودِ او مرا به به راه ىراست و 

دینی استوار )که نه در آن اختلاف ىاست و نه پوينده اش را از مقصد بازم ىدارد(، 

هدايـت کـرده اسـت. ایـن دین هم چیزی جزء آیین ابراهیم؟ع؟ نیسـت که سراسـر 

، آيين  بگو: بى ترديد من )اینگونه ام که(، پروردگارم مرا به راهى راست هدايت کرده است: دينى استوار 	.1
ابراهيم که حق گرا بود و از مشرکان نبود
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توحیـد و بیـزاری از شـرک اسـت. ایـن بـا دیگـر مذاهـب و مغازه‌هـای دین‌فروشـی 

متفاوت است که به نام ابراهیم؟ع؟ باز شده است.

ۖ وَبذَِلٰكَِ  ِ رَبِّ الْعَالمَِنَي 162 لََا شََرِيكَ لََهُ ﴿قُـلْ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُيِك وَمََحْيَـايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ
لُ المُْسْلمِِيَن163﴾ انعام1 وَّ

َ
نَا أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
أ

در این سوره، دین‌های مشرکانه و حلال و حرام‌های ساختگی به طور مفصل 

مطرح شدند، آیین‌هایی که از روی وهم و گمان، منسک تراشی می‌کردند، شاید 

ایـن توهـم پیـش آیـد که نماز و عبادات و آیین زندگـی و مرگی که پیامبر ص به آن 

دعوت می‌کنند هم دستوراتی است مانند سایر مذاهب انحرافی به نام پیامبران. 

اما من متفاوتم. نمازم و مناسکم و زندگی و مرگم »فقط« برای خداست، پروردگار 

جهانیان. تمام این مناسک و عبادات و دستورات، منشأ توحیدی دارد و به هیچ 

وجه رنگ شـرک در آن جای ندارد و همگی طبق دسـتور خودِ خداوند اسـت. چه 

بسا یکی از نشانه‌های این تفاوت نیز همین باشد که: شخص اول این دین یعنی 

پیامبر بزرگوار اسلام، اولین مسلمان به این دین و در بالاترین رتبه تسلیم است. 

او از تالش و مناسـک مردمـان بـرای خـودش راحتـی و احتـرام نسـاخته، و ماننـد 

دیگران و بلکه بیشتر از دیگران در صف اجرای دین است.

چند نکته اساسی که از این سه آیه برداشت می‌شود عبارتند از: منشأ دین 

پیامبـر، هدایـت الهـی اسـت، پیشـینه تاریخی آن بـه ابراهیم موحـد برمی‌گردد و 

تمـام مناسـک و عبـادات و دسـتوراتش، مُـرّ توحیـد و یکتاپرسـتی اسـت. بـا ایـن 

معیارها آیا مذاهب مشـرکانه ای که دسـت پروده اکابر مجرمان و از روی تزیین 

شـریکان بوده و به نام دین و ابراهیم، مردمان را سـرِ کار می‌گذارند با این دین 

یکسان است؟

[ عبـادات مـن، و زندگى و مـرگ من براى خدا پروردگار جهانيان اسـت. همو که  بگـو: همانـا نمـاز و ]ديگـر 	.1
شريکى ندارد؛ و به آن فرمان يافته ام و من اوّلين تسليم شدگانم
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در دو آیه بعد سه دلیل و حجت در مقابل مشرکان بیان می‌شود که جامع 

احتجاجاتـی اسـت کـه در سـوره بیان شـده. حجتـی مربوط به آغاز خلقت اسـت 

و حجتـی کـه مربـوط بـه بازگشـت خلقت اسـت و حجت دیگر که مربـوط به حال 

انسان ما بین این آغاز و بازگشت می‌باشد.
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قطعه ششم

35 تا 37 آیات  سوره نحل 

َ وَ اجْتَنبُِوا  نِ اعْبُدُوا اللَّهَّ
َ
ةٍ رسَُولاً أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُُلّ

لالَةُ  تْ عَلَيْهِ الضَّ ُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّ اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَّ الطَّ
بيَن36﴾ رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
فَسيُروا فِِي الْْأ

سوره با  آشنایی 
طبـق نظـری، 40 آیـه اول این سـوره، در مکه و آیات بعدی، در مدینه نازل شـده 
اسـت؛ امـا مهـم ایـن اسـت کـه سـوره مبارکه نحـل را می‌تـوان بـه دو بخش کلی 
تقسیم کرد. این ادبیاتِ دوبخشیِ سوره، بیانگر اهمیت خاص آن، در دورهِ گذار 
از حاکمیـت کفـر به حکومت اسالم و مسـائلِ اجتماعیِ گره‌خورده به آن اسـت. 
بخش اول که شـامل 40 آیه نخسـت اسـت، به اتمام حجت نسبت به مشرکان، 
در موضوعِ توحید ربوبی می‌پردازد. در این آیات، پس از طرح اصل مسـئله )1-
2(، بـه خلقت‌هـای مختلـف ارضی و سـماوی خداونـد، برای نفی شـرک، احتجاج 
کـرده، بـه بیان مسـئله مهمِ غیر قابل شـمارش بـودنِ نعماتِ خداوند و نشـانه 
بودنِ این آیات، برای پندگیری آدمی می‌پردازد )3-19(. پس از آن تا آیه 40، به 
بیان اشکالات و مشکلات پیدا و پنهان مشرکین در پذیرش توحید و تسلیم در 
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برابـر خـدا پرداختـه اسـت؛ به عبـارت دیگر، زوایایی از مسـئله تقابـل جبهه حق و 

باطل مطرح می‌شود که آیه مورد بررسی در این قسمت قرار دارد.

در آیـه 41 مسـئله هجـرت شـروع می‌شـود و در ادامـه، مسـائل مختلـفِ گـره 

خورده به مسئله هجرت بیان می‌شود. گذر از دوران حکومتِ طاغوت به‌سوی 

حکومتِ دینی مسـئله‌ای اسـت که با توجه به زمان نزول این آیات، مورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت؛ حتـی ظاهـراً در آیاتِ آخر به بعضی از مسـائل پس از هجرت و 

تشـکیل حکومـت الهی نیـز می‌پردازد؛ مسـائلی همچون: قوانیـن احکام جزئی، 

حرام بودن خون، شراب، گوشت مردار و خوک.

37-35 آیات  سیاق 
ُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ شََيْ‌ءٍ نََحنُْ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا  كُوا لوَْ شاءَ اللَّهَّ شْْرَ

َ
ينَ أ ﴿وَ قالَ الَّذَّ

ءٍ﴾1 مِنْ دُونهِِ مِنْ شََيْ
همان‌طور که در بخش آشـنایی با سـوره بیان شـد، یکی از بخش‌های اصلی 

این سیاق، بیان مدعای مشرکان و استدلال خداوند در تقابل با این ادعا است.

ادعا و شبهه اصلی مشرکان این است که اگر خداوند از شرک ما ناراضی بود، 

نه ما و نه پدرانمان غیر او را نمی‌پرستیدیم.

به نظر نمی‌رسد این شبهه، مربوط به جبر با تقریر بسیط آن باشد. از ادامه 

آیات، شبهه چنین فهمیده می‌شود که: از کجا مگر می‌توان فهمید کارمان طبق 

رضایت خداست؟ اگر شرک ما مورد رضایت خدا نبوده، باید نشانه‌ای رخ می‌داد 

که معلوم شود کار ما مورد رضای خدا نیست. می‌گویند اگر خدا راضی نیست، 

باید طور دیگری این را بگوید، نه این که کسی از خودمان بیاید. مثلاً وقتی شرک 

می‌ورزیـم، بچه‌هایمـان بمیرنـد یـا زمین نرویَد یا ملائکه به عنوان رسـول بیایند 

و کسـانى که شـرک مى‌ورزند گويند: »اگر خدا مى‌خواسـت نه ما و نه پدرانمان جز او هيچ نمى‌پرسـتيديم  	.1
و بدون فرمان وى چيزى را حرام نمى‌کرديم.«
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یا... بالاخره یک اتفاق عجیب باید رقم بخورد.

بـه همیـن صـورت، اینهـا بعضـی حلال‌هـا را حـرام کردنـد. می‌گوینـد اگـر خـدا 

راضی نبود، با اتفاقی نشان می‌داد که این حرام کردنمان اشتباه است.

اما این نارضایتی خدا نشان داده شده و ابلاغش، با همان بعثت انبیا است. 

مشـکل آنجاسـت کـه مشـرکان، بعثـت انبیـا را بـرای انتقـال عـدم رضایـت، کافـی 

نمی‌دانند و نشانه‌های بیان شده را مطالبه می‌کنند.
ينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَهَلْ عََلَىَ الرُّسُلِ إلِاَّ الْْبلَاغُ المُْبيُن35﴾1 ﴿كَذلكَِ فَعَلَ الَّذَّ

کسـانی که قبلشـان بودند نیز همین کار را کردند و همین‌طور شبهه کردند. 

در حالی که رسُل خداوند، نماینده او بودند تا پیام عدم رضایت خداوند را انتقال 

دهند. می‌فرماید: »آیا این رسولان وظیفه‌ای جز ابلاغ مبین داشتند؟!« وظیفه 

رسولان، انجام امورِ ماورایی، برای اثبات حرفشان نبود. چرا که بنا نیست بساط 

امتحـان و نظـام احسـن جمـع شـود؛ پـس وظیفـه رسـول، انجـام امـور تکوینـی 

نیسـت و تنهـا وظیفـه او ابالغ مبیـن اسـت. گویـی تنهـا راه فهـم مشـیت و اراده 

خداوند، سـخن رسـول است؛ اگر کسی با بلاغ مبین رسول، متنبّه نمی‌گردد، با 

کار دیگری هم هدایت نمی‌شود و رسول وظیفه بیشتری ندارد.
ةٍ رسَُولا﴾2 مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُُلّ
در ادامـه آیـه قبـل کـه فرمـود وظیفـه رسـولان بالغ مبیـن اسـت، در ایـن آیه 

می‌فرماید که در هر امتی رسولی مبعوث شده است. یعنی ابلاغ مورد نیاز، به 

همـه امت‌هـا _ ازجملـه قبلی‌ها که شـبهه‌ای مشـابه شـما کردند _ انجام شـده 

اسـت و چه بسـا شـامل تمام مردم می‌شـود. طبق بیان علامه طباطبائی ملاک 

آن، مسـئله احتیـاج و اتمـام حجـت اسـت و خداونـد متعـال بـه نیـاز عبـادش و 

تفکیک آن از بهانه‌گیری‌هایشان آگاه است.

مردمى هم که پيش از ايشان بودند، چنين مى‌گفتند. آيا پيامبران را جز تبليغِ روشنگر وظيفه ديگرى است؟! 	.1
تى، پيامبرى مبعوث کرديم.

ّ
به ميان هرمل 	.2
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اغُوتَ﴾1 َ وَ اجْتَنبُِوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّهَّ
َ
﴿أ

پـس از بیـان عمومـی بـودن مسـئله بعثـت انبیـا، بـه بیـان محتـوای دعـوت 

رسولان می‌پردازد: پرستش خداوند و دوری و اجتناب از طاغوت.

غ از این  طاغوت هر آن چیزی است که طغیان‌گرایانه، در عرض خداوند _ فار

که خداوند، چه دستوری داده است _ به خود دعوت می‌کند و دوری و اجتناب 

از ایشان، محتوای دعوت رسولان است.

حقیقت بعثت با همین دو مفهوم گره خورده است. پیامبران، همواره رهبران 

حرکت‌هـای انقلابـی بـر علیه طاغوت‌انـد و عبودیت، بدون چنین مبـارزه‌ای، هرگز 

شـعار انبیـا نیسـت. چنیـن عبودیتـی اسـت که قـدرت مـی‌آورد و نه ضعـف؛ چون 

ملازم با استقلال از غیر خدا است. عبودیت، بدون نفی طاغوت، عادت به ضعف 

و حقارت است. از این آیه فهمیده می‌شود که رسولان، تنها به پرستش خداوند 

دعوت نمی‌کردند؛ بلکه طاغوت با آن همه عظمتِ ظاهری‌اش را منکِر می‌شدند. 

نمـرود و فرعـون و هامـان و قـارون، همگـی از طاغوت‌هایـی بودنـد کـه در تقابل 

بـا انبیـا، بتشـان شکسـته شـد؛ پس هـر جا که سـخنی از انـکارِ طاغـوت و اجتناب 

از آن مطـرح نیسـت، توحیـد و دیـن حقیقی انبیا محقق نشـده اسـت. در مقابل، 

هـر جـا که انبیا وارد شـده‌اند، به‌سـرعت نـدای باطل بودن طاغـوت و حکومتش 

را سر داده‌اند.

همچنین اجتناب از طاغوت، وظیفه مردم اسـت و آنان باید رسـول را در دور 

کردن این طاغوت از جامعه، یاری رسـانند. در آیه قبل دیدیم که قرار نیسـت هر 

کسـی بـه راه طاغـوت رفت، ناگهان بدبخت و بیچاره شـده، تمـام بلایا و حوادثِ 

م، وظیفه خود را 
َ
تلخ برایش رقم بخورد؛ بلکه تکوین و رسولان، هرکدام در عال

دارند که البته در تعامل و تکمیل یکدیگر هستند.

که خدا را بپرستيد و از طغيانگرى کناره‌گيرى کنيد 	.1
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لالَةُ﴾1 تْ عَلَيْهِ الضَّ ُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَّ
در میان امت‌ها، مردمی بودند که رسـول را به عنوان عامل درک اراده الهی 

پذیرفتند و مورد هدایت الهی واقع شدند.
بیان آیه، هدایت را به خداوند نسبت داده، چون هدایت، تنها از جانب خداوند 
متعال است و احدی با او شریک نیست. این مفهوم در جای‌جای قرآن کریم بیان 
َ يَهْدِي مَنْ يشَـاء إنِْ تََحرْصِْ عََلى  حْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَّ

َ
كَ لا تَهْدِي مَـنْ أ شـده اسـت: ﴿إنِّـَ
َ لا يَهْدِي مَنْ يضُِل﴾. هُداهُمْ فَإنَِّ اللَّهَّ

طبق بیان علامه طباطبائی، این مسئله مستلزم جبر نیست؛ چراکه مقدمات، 
ِينَ جاهَدُوا فيِنا لََنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنا  در اختیار خود عبد اسـت. طبق آیه مبارکه ﴿وَ الَّذَّ
َ لمََعَ المُْحْسِنيِن﴾ هدایت الهی، طریقی است که در دسترس خود انسان  وَ إنَِّ اللَّهَّ
اسـت؛ اگـر انسـان از محسـنین باشـد و در راه خـدا تالش کند تا حـق را بیابد. در 

این صورت، خداوند نمی‌گذارد او گمراه شود.
گروهـی دیگـر از مـردم، رسـول را بـه عنـوان عامـل درک مشـیت و اراده الهـی 
نپذیرفتنـد و ضلالـت و گمراهـی بـر آنـان ثابـت و مسـتقر شـد. ایـن گـروه دوم، بـا 
سـوءاختیار خویش، سـبب شـده‌اند که ضلالت برایشـان ثابت و لازم شـود. گاه 
آدمـی بـا پیـروی دائمـی از هـوای نفـس و نافرمانـی پـروردگار جهـان، به‌تدریـج، 
اسـتعداد فطری‌اش را برای هدایت از دسـت می‌دهد؛ این همان ضلالتی اسـت 
که خداوند، انسان را به دلیل سوءاختیار خودِ او دچار می‌کند و آیه برای رعایت 

ادب، دیگر آن را به خداوند نسبت نداده است.
بيَن﴾2 رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

ب در 
ّ

در زمین سیر کنید تا عاقبت و سرانجام مکذبین را ببینید. مراد از مکذ
ة که مکذب رسول 

َ
لال

َ
يْهِ الضّ

َ
تْ عَل

َ
این آیه شـریفه، همان کسـانی هسـتند که حَقّ

بعضى را خدا هدايت کرد و بر بعضى گمراهى مقرّر گشت. 	.1
در زمين بگرديد و ببينيد سرانجام تکذيب‌کنندگان چگونه بوده است. 	.2
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نِ 
َ
شدند و رسول را در محتوای دعوتش، دروغگو دانستند. یعنی رسول را در أ

اغُوتَ﴾ دروغگو دانستند . َ وَ اجْتَنبُِوا الطَّ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَّ
اما این مکذبین گمراه به چه عاقبتی دچار می‌شوند؟ بروید ببینید و عبرت 

بگیرید.
َ لا يَهْدي مَنْ يضُِلُّ وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِِرين37َ﴾1 ﴿إنِْ تََحرْصِْ عََلى هُداهُمْ فَإنَِّ اللَّهَّ

باز هم اگر می‌خواهی اینها هدایت شوند، بدان که خداوند متعال، کسی را که 

گمراه کند، هدایت نمی‌کند و یاوری هم ندارند. خداوند این اضلال را به خودش 

مسـتند می‌کنـد: اینهـا کـه رسـول را قبـول نمی‌کننـد، دیگـر خـودم گمراهشـان 

می‌کنم و وقتی باخدا درافتاده‌اند، یاور و هادی دیگری هم نخواهند داشت.

ایـن گمراهـی، کیفـری اسـت. مجبور بـه گمراهی نشـده‌اند؛ چـون راه هدایت 

)راه رسـولان( بـاز بـود؛ ولـی ایـن راه را کـه نروند، »سـوء اختیـار« کرده‌اند و دیگر 

خدا گمراهشان می‌کند.

اگر به هدايت کردنشـان علاقه دارى، خدا کسـى را که به ضلالت محکوم کرده، هدايت نمى‌کند و يارانى  	.1
ندارند.
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قطعه هفتم

7 تا 8 آیات  زلزال  سوره 

ةٍ خَيْْراً يرََهُ 7 وَمَن  ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يرََهُ 8﴾ ةٍ شََرًّ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

سوره با  آشنایی 
عْمَالهَُمْ﴾، برداشـت می‌شـود، 

َ
وْا أ شْـتَاتاً لّرُيَ

َ
از به‌جایـیِ آیـه ﴿يوَْمَئـِذٍ يصَْدُرُ النَّاسُ أ

مشـکلی که سـوره در صدد حل آن اسـت )فضای سـخن سوره(، غفلت از دیدن 

نتیجه اعمال در روز قیامت است. خصوصاً اینکه تصور کنیم می‌توان توجه به 

جزئیـات اعمـال را رهـا کـرد. این بینش غافلانه موجب شـده که انسـانها مراقبه 

رفتاری خود را از دست بدهند و آن طور که باید در آخرت پاسخ دهند، مواظب 

اعمال خود نباشند.

ایـن سـوره بـا آیـات خوفنـاک زلزلـه قیامـت آغـاز می‌شـود، در چند آیـه کوتاه، 

وحشت و عظمت آن روز به خوبی به تصویر کشیده می‌شود، هدف از این همه 

تغییر و تحول و دگرگونی زمین چیسـت؟ زمین که در این دنیا، مظهر سـکوت و 

بی‌خبـری اسـت، در آن عالـم از چـه چیزی خبر می‌دهد؟ مردم گروه گروه شـده و 

همه اعمالشان را می‌بینند.
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8 تا   7 آیات 
اوج سوره در دو آیه پایانی است

ا يرََه8ُ﴾ زلزال1 ةٍ شََرًّ ةٍ خَيْْراً يرََهُ 7 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
در آیـه ششـم فرمـود کـه همـه اعمالشـان را می‌بیننـد؛ امـا بـا چه دقتـی؟ آیا 

ریزترین اعمال همه دیده می‌شود؟ بله. حتی اگر آن عمل خوب یا بد هم وزن 

ذره‌ای باشد که در این دنیا به سختی قابل مشاهده است. همین اعمال بسیار 

ریز، در آن دنیا به خوبی دیده می‌شوند.

تجسم اعمال در آن دنیا و دیدن آنها، همان جزای اعمال است؛ زیرا حقیقت 

اعمال نشـان داده شـده و گریبان‌گیر صاحبانشـان می‌گردد. بسـیار می‌شنویم 

که مؤمنانی احکام خداوند را رعایت نمی‌کنند یا به تصورِ جزئی بودن، گناهانی 

انجام می‌دهند و خود را لایق مجازات نمی‌دانند! و وقتی بپرسی که جهنم را چه 

میکنـی، آن را مخصـوص صـدام و شـمر و ... می‌داننـد. این درحالی اسـت که هر 

عملی گریبان‌گیر خواهد شد.

جهت هدایتی این سـوره را می‌توان »توجه دادن به مشـاهده اعمال؛ حتی 

کوچک‌ترین آنها در قیامت« دانست.

پس هرکسی هم وزن ذرّه اى نيکى کند، )در آن روزِ سهمگین( آن را خواهد ديد و هرکسی هم وزن ذرّه  	.1
اى بدی کند، آن را خواهد ديد.
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